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 اوایل ســال۶۰ کردســتان پایگاه 
ضدانقلاب شــده بود و از هرجای 
کشور خودشان را به آنجا رسانده 
بودند و همه نوع جنایتی می کردند. 
بیشتر جاده ها دست ضدانقلاب ، 
دموکرات ها و کومله ها بود. اوضاع 
بــه حدی ناامــن بود که مســیر 
۳۰۰ یا ۴۰۰کیلومتــری را باید 
چند شبانه روز در راه می بودی تا 

به مقصد برســی. مردم فقط ساعت های 
خاصی از روز می توانستند رفت وآمد کنند. 
چه جنایت ها و خون هــای بی گناهی که 
ضدانقلاب مرتکب نشــد و نریخت. ســر 
می بریدند و زن ها و دخترها را به اسیری 
می بردند. بعضی مناطق مثل خورخوره را 
چندبار پاک سازی کردیم تا کامل توانستیم 
از دســت ضدانقلاب بیرون بیاوریم. یک 
زندان در سردشت به اســم زندان دوله تو 
وجــود داشــت. زنــدان مخوفــی که از 
پیشمرگه های کُرد تا بچه های سپاه و مردم 
عادی آنجا اسیر کومله ها و ضدانقلاب بودند. 
آزادسازی زندانیان این زندان وحشتناک، 
یکــی از کارهــای بــزرگ شــهید کاوه 
بود. زندان درحقیقــت اصطبل حیوانات 
بــود و در آنجا مردم بی گناه را شــکنجه 
می دادند. میان زندانی ها دکترمعلمی بود 
که برای نجات بیمــاران و درس دادن به 
بچه ها به کردســتان آمده بود. اما هرشب 
ضدانقلاب به روستایی حمله می کردند و 
مردم بی گناه را به ایــن زندان می آوردند. 
جنایات ضدانقلاب را زنــان کُرد به خوبی 
به خاطر دارنــد. زن ها حتــی در روز هم 
نمی توانستند بیرون بروند. داعش را حتما 
دیده اید. کارهای ضدانقلاب در کردستان، 
مشــابه داعش بود. یک بار زنی بــاردار با 
وحشــت و ترس، خودش را بــه پایگاه ما 
رســاند. اولین چیزی که پرسید، این بود: 
کاک محمود  (شهید کاوه) کجاست؟ این 
اعتماد به شــهید کاوه یا به قول خودشان 
کاک محمود همین طور ســاده به دست 

نیامده بود. دوران شــاه و بعد از آن 
ضدانقلاب آن قدر به کردها ظلم 
کرده بودند که آن ها به هیچ کس 
اعتمــاد نمی کردنــد. آن زمان 
هیچ کُردی حق نداشــت لباس 
کردی بپوشد یا آداب خودشان 
را به جا بیاورند. مردم می گفتند: 
«جاش های خمینی (جاش به 
زبان کُردی به معنای نوکر است) 
آمده اند سنتمان را بگیرند.» کاوه به میان 
مردم رفت. فرمانده بود اما اصلا میز و اتاق 
نداشت و همیشه وسط میدان و مردم بود. 
حتی برای عملیات از همه جلوتر بود. با این 
تلاش ها بود که به کاوه اعتماد کردند. در 
لشکر کاوه، لر، کُرد، ترک و فارس با مذهب 
شیعه و اهل سنت، کنار هم بودند با حفظ 
عقاید خود. شهیدکاوه به قلب کردنشین ها 
نفوذ کرد. محمود برای حفظ جان و مال 
و ناموس مردم، تمام تلاشــش را کرد. آن 
زمان هربار قصد داشتیم جاده و شهری را 
از دست منافقان و ضدانقلاب پس بگیریم، 
قبلش این ســؤال ها را می پرسید: «توی 
روستا چند تا خانواده اســت؟ چندتا زن 
و بچه و مســن هســتن؟ زن بارداری هم 
هست؟ آذوقه و ســوخت دارن؟» وقتی 
از همه چیز مطلع می شــد، بازهم دلش 
آرام نمی گرفت. می گفت: «تیرهاتون رو 
جوری بزنین که حتی خوشه های گندم 
و درختای میــوه مردم از بیــن نره.» آن 
سال ها مردم شهرهای دیگر راحت کوپن 
نفت می گرفتند اما مردم شهرهایی مثل 
سردشــت به دلیل ناامنی نمی توانستند 
همین حق خودشــان را هم بگیرند. چه 
کسی آن روزها جرئت داشت در شهرهایی 
مثل سردشت راه برود، چه برسد به اینکه 
بخواهد در صف نفت بایستد. شهیدکاوه 
قبل از هر عملیات آزادسازی، سعی می کرد 
ســوخت و آذوقه این مردم را با بالگرد به 
دستشان برساند. ما نفت را ۲۰لیتر ۲۰لیتر 

به این مردم غیور می رساندیم.

«کاوه چگونه کاوه شــد» را قرار است حمید صدوقی 
تعریف کند. کسی که ۷۲ماه از عمرش را در خط مقدم 
جبهه های دفاع مقدس و لشــکر ویژه شهدا گذرانده 
است. صدوقی با پایان یافتن جنگ تصمیم می گیرد 
وارد عرصه سرگذشت پژوهی شود. او زمستان سال۷۷ 
تصمیم خود را با سرگذشت پژوهی درباره شهیدکاوه 
عملی می کند و حالا بعد از ۲۲سال فعالیت و ۲۰هزار 
ســاعت مصاحبه، کتابی با نام «حماسه کاوه» نوشته 
است، با این حال این نویســنده هنوز این اقدامات را 
کافی نمی داند و حتی به آن ها نقد هم دارد. بیشترین 
نقدش برمی گردد به تولیدات ســینمایی و نوشتاری 
مانند کتاب. صدوقی می گوید: «فیلم شورشــیرین 
را برای شــهیدکاوه ســاختند. خوب بود اما کم بود. 
ساخته شد اما کمتر پسندیده شــد.» این ها را از این 
نظر می گوید که معتقد است: «ما بدهکار شهداییم.»

اما «کاوه چطور کاوه شد»، موضوعی است که صدوقی 
روایت کردنش را در بازه زمانی یک ســاعته ســخت 
می داند. برای گفتن از زندگی و شخصیت شهیدکاوه 
تمام تلاشــش را می کند که گلچینــی پروپیمان را 
فراهم کند. شــروع روایتش از شــهیدکاوه این گونه 
است: «این حرف ها را کســی می زند که ۲۲سال کار 
سرگذشــت پژوهی برای کاوه کرده اســت و در این 
مسیر، ۲۰هزار ساعت با آشنایان، نزدیکان و هم رزمان 

او مصاحبه کرده است. پس حرف هایم، ردیف 
کردن چند کلمه ساده با بار معنایی سنگین 
و عمیق نیست. اینکه می گویم کاوه بی بدیل 
است، شــعار نیســت. کاوه در کادرسازی و 
طراحــی عملیات، اســطوره بــود. او حتی 
پشتیبانی و تجهیزات جنگی را به یک سرباز 
ســاده واگذار کرد. بــرای کارهایش ترس و 
واهمه نداشت؛ چون با شــناخت، این امور را 
واگذار می کرد. سردار هدایت لطفی می گفت 

اگر یک لشــکر آماده نبود اما کاوه آماده بود، آن روز 
کل لشــکر آماده می شــد. امام خمینی(ره) گفتند: 
«شهیدبهشــتی یک ملت بود.» بــا خصوصیاتی که 
شهیدکاوه داشت، می توانیم بگوییم که «شهیدکاوه 

نیز یک لشکر بود.»
محمود کاوه از کجا کاوه شد؟ محمود کاوه سال۵۸ و 
در هجده سالگی، نگهبان راه آهن بود. او در همان سال 
و با آموزش هایی که در پادگان دید، چنان رشد کرد که 
وی را به عنوان یکی از محافظان بیت رهبری انتخاب 
کردند. آن ســال امام خمینی(ره) قرار بــود از قم به 
تهران بروند. شهیدکاوه همراه چند نفر دیگر به منظور 

تکمیل حلقه حفاظت بیت رهبری از اســتان 
خراسان به تهران و حســینیه جماران رفت. 
چندماه گذشت وشــورش های ضدانقلاب، 
کومله ها و دموکرات ها در اســتان های غربی 
اوج گرفت. با این شــرایط کاوه راهی ســقز 
شــد. همان لحظه ورود فرماندهی گروهان، 
اســکورت در ســقز را برعهده گرفت. شب و 
روزهای اســتان های غربی با آشوب های آن 
زمان ضدانقلاب شــبیه آن چیــزی بود که 
داعش در عراق و ســوریه رقم زده بود؛ آتش و خون و 

سرهای بریده.
با ورود کاوه، سپاه در استان های غربی، تیپی را برای 
مقابله با این تحرکات تشکیل داد. شهیدکاوه مسئول 
عملیاتی این تیپ شد و همراه رزمنده ها تصمیم گرفت 
جاده پیرانشهر به سردشــت را که ۷۰کیلومتر طول 
داشت، از دست ضدانقلاب خارج کند. بعد از انقلاب تا 
سال۶۱ این جاده مرزی دست ضدانقلاب بود و ارتش 

در این مدت نتوانسته بود آن را پس بگیرد.
این جــاده آن هــا را به ۳ شــهر مهاباد، سردشــت 
و پیرانشــهر مســلط کرده بود. آن قدر به خودشان 

اعتماد داشــتند کــه عبدالرحمان قاســم لو، رهبر 
ضدانقلاب هــا، گفتــه بــود: «اگــر کاوه توانســت 
جــاده را از ما پس بگیــرد، ما زن هایمــان را طلاق 

می دهیم.»
کاوه این جاده را با طراحــی دقیق عملیات کرده بود، 
با کمترین تلفات و بیشترین ضربه به ضدانقلاب پس 
گرفت و کمر ضدانقلاب را با این پیروزی شکست. بعد 
از این عملیات بود که این تیپ به لشــکر ویژه شهدا 

ارتقا یافت.

سال۵۸ دموکرات ها و ضدانقلاب از غرب قد 
کشیدند و در استان های غربی و کردستان 
آتش می سوزاندند. سرها بریدند و جنایت ها 
کردند. کردها از میان خودشان، جمعیت 
پیشمرگان کُرد مســلمان را شکل دادند. 
در ادامه مســیر، پیشمرگان کرد مسلمان 
با کاوه هم قدم و هم کلام شدند، تاجایی که 

می گفتند: «کاوه از ماست.»
کاک عثمان یکی از این پیشمرگه هاست. 
او سال۵۸ با شهیدکاوه آشنا شد و به گفته 
خــودش در بیشــتر صحنه هــای نبرد با 
ضدانقلاب ، کنار و همراه کاوه بوده اســت. 
کاک عثمان، فرزند سردار شهید شریف، از 
سرداران بنام و مطرح پیشمرگه کردستان 
است. کاک عثمان هم جانباز است، هم برادر 

شهید و هم پدر شهید.
او تلفن را با صدایــی غم بار جواب می دهد 
و می گوید: الان وســط مراسم عزای برادر 

کوچک ترم هستم. اگر برای هرکاری زنگ 
می زدید، جواب نمی دادم اما چون از کاوه 

پرسیدید، صحبت می کنم.
 صحبتش را با سختی هایی که خانواده های 
کُرد از ضدانقلاب کشــیده بودند، شروع 
می کند: «ضدانقلاب هر کار که دلشــان 
می خواست، انجام می دادند. می سوزاندند 
و می کشتند. جمعیت پیشــمرگان کُرد 
مسلمان تازه تشکیل شده بود که کاوه آمد 
اینجا. سن وسالی نداشــت. کاوه ۱۹سال 
داشت و من ۱۸ســال. با این سن کم، در 
شــجاعت عجیب بود. همیشه جلوتر از ما 
حرکت می کرد و اصلا ســنگر نمی گرفت. 
چندبار مجبور شــدم سر همین موضوع با 
او بلند صحبت کنــم: «کاک محمود! چرا 
نمی ذاری که ما جلو باشیم؟ این طوری که 
بدون سنگر و سرپناه راه می ری، ضدانقلاب 
بلایی ســرت می آره.» من حرف می زدم 

و او همان طور مســیرش را ادامه می داد و 
بدون پلک زدن، این طــرف و آن طرف را 
نگاه می کرد تا اوضاع منطقه و ضدانقلاب  

دستش بیاید.
کاک محمود انــگار تــرس برایش معنی 
نداشــت. هر عملیاتی که انجام می دادیم، 
خودش از همه جلوتر بود. کاک محمود از ما 

بود و در قلب ما ماند...»
کاک عثمان صالحیان، یکی از اعضای 
پیشمرگه های کُرد مسلمان

۱۰ شــهریور ۱۳۹۹
۱۱ محــــرم ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۱۸۹
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«قمی» تنها در ارتفاعات 
حاج عمران

عملیات کربلای۲ طی ۲ شب پر از حادثه 
انجام شد. شب اول این عملیات، سردار 
شــهید محمود کاوه، بنــده را همراه 
۳گردان از محور شــهید عباســی به 
سمت نوک ارتفاع راهی کرد و قرار شد 
ما در جنگ تن به تــن روی قله۲۵۱۹، 
سنگرهای بتنی بعثی ها را تسخیر کنیم. 
قله۲۵۱۹ و ارتفاعاتش آن زمان ۳ مرتبه 
بین ایران و عراق دســت به دست شد 
و هر ۳مرتبه هم شــهید کاوه آن را پــس گرفت که مرتبه 
سوم روی همین قله به شهادت رسید. مرتبه اول، عملیات 
والفجر۲ بود و دومین بار هم در تک حاج عمران قله را از عراق 
پس گرفت که همان جا به شدت مجروح شد و چند ماه بعد 
در عملیات کربلای۲ در همان منطقه و درست همان جایی 
که مجروح شده بود، به شهادت رسید. در شب اول تا حدود 
زیادی به اهداف خودمان در محور شهید عباسی رسیدیم و 
چندین سنگر را در دامنه کوه گرفتیم اما موفق به فتح قله 
نشدیم. برای شب دوم آقامحمود آتش هم تدارک دیده بود. 
از میدان مین خودی رد شدیم. بعثی ها مرتب منور می زدند 
و ما می نشستیم و خاموش که می شد، حرکت می کردیم. 
وســط راه بودیم که یک دفعه وقتی منور زدند و نشستیم، 
متوجه شدم از کنار ستون یک نفر با ۲ بی سیمچی در حال 
نزدیک شدن است. از سبک راه رفتنش فهمیدم که محمود 
است. از او خواهش کردم که شما را به جان امام(ره) قسم 
می دهم برگرد. شما نیا، امشب کار نبرد سخت است. ما را 
داغ دار نکن. ایشــان با حالت خاصی گفتند: اجازه بدهید 
بیایم. در کارتان دخالت نمی کنم. همان گونه که دیشــب 
عمل کرده ای و صلاح می بینی، عمل کن. گفتم پس شما 
۱۰نفر عقب تــر بیایید و تخریبچی ها و بی ســیمچی ها را 
جلوتر از فرمانده محمود فرســتادم. ســتون به راه افتاد و 
ما به پیکر شهدای شب قبل رســیدیم. عراق مرتب آتش 
می ریخت و اینکه می گویند هنوز درگیری شــروع نشده 
بود که کاوه شهید شــد، کذب محض است. ایشان قبل از 
رمز عملیات، مجروح شد ولی آتش دو طرف سنگین بود. 
محمود همان جا از من پرسید: دیشب هم تا این حد آتش 
عراق ســنگین بود؟ عرض کردم: بله، خیلی سنگین بود 
و از امشب هم ســنگین تر بود. تا همین جا «چندین قمی 
دادیم»(به معنی چندین شــهید دادیم، منتسب است به 
سردار شــهید علی قمی، قائم مقام پیشین شهید کاوه.) به 
میدان مین عراق که رسیدیم، ستون را دوشاخ کردیم که 
یک ستون از راه دیشــب برود و یک ستون از راه جدید که 
من نشان کرده بودم. به فرمان کاوه قرار شد من از راه جدید 
بروم» و من هم اطاعت کردم و رفتم. این آخرین دیدار من 
و محمود کاوه بود که بر بلنــدای ارتفاع رفیع۲۵۱۹ اتفاق 
افتاد. آقای چناری از مسیر شــب گذشته به سمت قله راه 
افتاد. یک گردان هم برای احتیاط نزد شهید کاوه باقی مانده 
بود و شخص شهید کاوه از همان غار کوچک زیر قله، سنگر 
فرماندهی را برپا کرده بود. در همین حین ما رســیدیم به 
میدان مین و تخریبچی ها بلافاصله محوطه را پاک سازی 
و معبر را باز کردند و رسیدیم نزدیک سنگر کمین بعثی ها. 
آقای چناری از همان مسیر دیشــب به سنگ چین سنگر 
عراقی ها رسیده بود و شــهید کاوه هم ظاهرا از غار سنگی 
بیرون آمده بود و همراه آقای چناری نزدیک قله بود و این 
زمانی بود که با بی سیم دستور داده بود آتش تهیه بریزند. 
الحق والانصاف آتش فوق العاده ســنگین و شــدیدی هم 
تدارک دیدند و روی سر دشمن ریختند و کاوه همان طور که 
وعده داده بود، کوه۲۵۱۹ را ۲۵۱۳ کرد و خط عراق زیر ورو 
شــد.ده پانزده دقیقه ای از ریختن آتش تهیه گذشته بود 
که ظاهرا محمود از آن غار کوچک که فرماندهی می کرده 
است، بیرون رفته، به ســمت آقای چناری که ببیند آتش 
تهیه را کجا می ریزند. در همیــن حین یک گلوله خمپاره 
پشت آن ها به زمین خورده و ترکشی از آن به سر محمود 
اصابت کرده است. ناگهان صدای بی سیمچی کاوه آمد که 
مرا می خواست و خبر مجروحیت محمود را می داد. ما ۳۰۰ 
یا ۴۰۰متر با آن ها فاصله داشتیم. گفتم امدادگران را خبر و 
نامشان را هم یادداشت کنید. سپس به آقای منصوری پیام 
دادم و خواهش کردم که آتش را قطع و رمز عملیات را اعلام 
کنند. با شنیدن رمز عملیات که «یااباعبد ا...الحسین(ع)» 
بود، ا...اکبر گفتیم و به قلــه۲۵۱۹ حمله کردیم و تا بالای 
قله رسیدیم و چند سنگر را هم فتح کردیم. اما نهایتا یک 
تیر به دست راســت من خورد، زخم عمیقی ایجاد کرد و 
بی سیمچی های بنده آقایان حمیدرضا پرداس و نوربخش 
بودند که گفتند شــما بر اثر خون ریزی بیهوش شــدید و 
به عقب بردیمتان. زمانی که در بهــداری به هوش آمدم، 
بلافاصله ســراغ محمود را از آقای دکتر موســوی گرفتم 
و ایشــان اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: آقــای کاوه اینجا 
نیست. فهمیدم که محمود را عقب نیاورده اند. فوری سرم 
را باز کردم و زخم و جراحت را از یاد بردم و به مقر استقرار 
گردان ها در پیرانشهر رفتم، بی سیمچی کاوه را پیدا کردم و 
نام امدادگران را گفتند. وقتی سراغ امدادگران رفتم، آن  ها 
گفتند: ما ایشان را گذاشتیم روی برانکارد. کمی که عقب 
آمدیم، رسیدیم به جاده نیمه کاره ای که بولدوزرهایی آنجا 
بودند و شهید کاوه دست مرا با دستش کشید و اشاره کرد: 
مرا روی زمین بگذارید. سپس اشاره کرد که مرا به سمت 
قبله قرار دهید و بعد اشاره کرد شما بروید بالا و مجروحان 
دیگر را بیاوریــد. آنجا بود که متوجه شــدم کاوه روی قله 
مانده است و چون به شــدت مجروح بود، رفتم سراغ برادر 
بزرگوارمان ســردار محبی از بچه های خوزســتان که در 
لشکر ما بود و جانباز عزیزمان سردار خلیل آبادی و چند نفر 
دیگر. همراه هم راه افتادیم به ســمت نقطه رهایی؛ همان 
محوری که شــب قبل از آنجا عمل کــرده بودیم و آقایان 
محبی و خلیل آبادی رفتند بالای ارتفاع به سمت محلی که 
امدادگران گفته بودند و درست هم گفته بودند. پیکر محمود 
آنجا روی زمیــن بود و تک وتنها در قله۲۵۱۹ عاشــقانه و 
عارفانه به شهادت رسیده بود، درحالی که می توانست همان 
شب به عقب برگردد و هنوز هم نفس می کشید و احتمالا 
می توانست زنده بماند، ولی به امدادگران گفت: «مرا روی 
زمین و رو به قبله بگذارید و بروید به دیگر مجروحان لشکر 

رسیدگی کنید.»

نبرد آلواتان
  سیدسعید موسوی

کنگره بزرگداشت سرداران
شهید استان خراسان  ۱۳۷۹

فرياد زاگرس  (آلواتان )
حسین سهرابی

کنگره بزرگداشت سرداران
شهید استان خراسان  ۱۳۷۹

ارغوانى بر خاكريز
سیدمحمدصادق موسوی 

گرمارودی
نشر شاهد ۱۳۷۸

مياندار
(اشعارى در رثاى سردار شهيد محمود كاوه )

سروده حسین ابراهیمی
کنگره بزرگداشت سرداران
شهید استان خراسان  ۱۳۸۱

يادگاران 
(جلد6: كتاب كاوه )

کوروش علیانی
روایت فتح ۱۳۸۱

كاوه، معجزه انقلاب 
(ويژه  نامه سردار رشيد اسلام شهيد محمود كاوه)
گردآوری : حمیدرضا صدوقی

کنگره بزرگداشت سرداران شهید استان 
خراسان و نشر سخن گستر (مشهد) ۱۳۸۲

كاوه، معجزه انقلاب  فرهنگ  نامه 
جاودانه  هاى تاريخ 

(جلد 7: زندگى نامه فرماندهان شهيد استان)
سیدسعید موسوی

نشر شاهد ۱۳۸۲

مرد کارهای ناممکن

کاک محمود، پیشمرگه تر از کاک مردان پیشمرگه

بخشی از وصیت نامه شهید محمود کاوه

آزادی اسیران «دوله تو»

سردار علی 
صلاحی 

فرمانده وقت عملیات 
لشکر ویژه شهدا

علی اکبر 
مکارمی کاشانی 
دوست و هم رزم 

شهید کاوه

دشمن باید بداند و این تجربه را کسب کرده باشــد که هر توطئه ای علیه انقلاب طرح ریزی 
کند، امت بیدار و آگاه با پیروی از رهبر عزیز، آن را خنثی خواهد کرد. آینده جنگ هم کاملا 
روشن است که پیروزی نصیب رزمندگان اسلام خواهد شد و هیچ گاه ما نخواهیم گذاشت که 

خون شهیدانمان هدر رود.

حمیدرضا صدوقی 
هم رزم شهیدکاوه 

و نویسنده 

ارتقا یافت.

  فرماندهی عملیات سپاه سقز 
  قائم مقام فرمانده سپاه سقز 

  فرماندهی عملیات تیپ ویژه شهدا

  ازدواج با خانم فاطمه عماد الاسلامی 
  تولد تنها فرزندش؛ زهرا کاوه 

  مجروحیت در عملیات پاک سازی دارلک مهاباد
  مجروحیت در عملیات بدر از ناحیه دست

  فرماندهی لشکر ویژه شهدا 
  مجروحیت در تک حاج عمران از ناحیه سر 

  شهادت در شب یازدهم شهریور بر روی 
ارتفاعات ۲۵۱۹ حاج عمران

  مجروحیت در عملیات 
پاک سازی منطقه محمد شاه 

مهاباد از ناحیه شکم

  فرماندهی تیپ ویژه 
شهدا پس از شهیدان  ناصر 

کاظمی ، محسن گنجی زاده  و 
محمد بروجردی  

  مجروحیت در 
عملیات قادر و 
منطقه عملیاتی 

والفجر

۱۳۶۰۱۳۶۲۱۳۶۵ ۱۳۶۳۱۳۶۴ ۱۳۶۱

محمود کاوه 
است.


